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قصه‌اي مي‌بافم

كه در نبودنت براي خودم تعريف كنم

قصه‌اي بلند!

تو

حالا حالاها نمي‌آيي
مهسا اسفندياري محبوب، 17 ساله
خبرنگار افتخاري از قم

قصه‌ي بلند

به پیشواز ماه مبارك رمضان

كه  آن‌هایی 
بـرنـده‌انـد

 با دوچرخه براي 
دل دوچرخه

معرفي برندگان مسابقه‌ي 
»براي دل دوچرخه«

    6    10 تا

ور
 فی

ئل
نو

 ما
ي:

گر
ير

صو
ت
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 در فرهنگ‌سراي كتاب

عضويت رايگان در  كتاب‌خانه‌هاي عمومي
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 دهمين فرهنگ‌سراي كتاب هم‌زمان با سي‌و‌دومين 
نمايشــگاه بين‌المللي كتاب تهران برپا شده است. 
اين فرهنگ‌سرا را سازمان فرهنگي‌هنري شهرداري 
تهران براي دهمين سال پياپي برپا كرده و هرروز با 
برنامه‌هاي متنوعي پذيراي علاقه‌مندان كتاب است. 
به گزارش رســانه‌ي خبری سازمان فرهنگی‌هنری 
شهرداری تهران، فرهنگ‌ســراي كتاب در فضايي 
بالغ برهزار مترمربع، با شعار »کتاب؛ سایه‌بان شهر« 
در مصلای امام خمینیره روبه‌روی در شماره‌ي ۱۲ 

ساختمان اصلی شبستان فعاليت مي‌كند. 

برنامه‌هاي متنوع
سعید اوحدی، رئیس ســازمان فرهنگی‌هنری 
شــهرداری تهــران در اين‌باره گفــت: »برگزاری 
نشســت‌های کتاب‌خوانی با حضــور هنرمندان و 
چهره‌های شناخته شده، عضویت رایگان در ۱۰۷ 
کتاب‌خانه‌ي سازمان، امکان استفاده از کتاب‌خانه‌ي 
دیجیتال با بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب الکترونیکی و 
دو میلیون مقاله تمام متن، رادیو، کافه کتاب برای 
دیدار و گفت‌وگوی چهره‌ به‌ چهره با نویسندگان و 
نذر کتاب، ویژه‌ي جمــع‌آوری کتاب برای مناطق 
محروم، برخی از فعالیت‌های دهمین فرهنگ‌سرای 

کتاب هستند.«
او مي‌گويد: »چاپ کتــاب با نام و تصویر کودک 
به‌عنوان شــخصیت اصلی در »کتاب من«، معرفی 
»کتاب‌خانه‌ي‌ ویژه‌ي نابینایــان« با ‌۹هزار عنوان 
کتاب صوتــی و هزار جلــد کتاب بریــل، کارگاه 
صحافی، معرفــی فعالیت‌هــای »بــاغ کتاب« و 
عضوگیری در باشــگاه مخاطبان این مرکز هم، از 

دیگر برنامه‌های این فرهنگ‌سراست. 

فضايي براي كودكان و نوجوانان
رییــس ســازمان فرهنگی‌هنــری توجــه به 
حوزه‌ي کودک و نوجوان را اولویت برنامه‌های این 
فرهنگ‌سرا دانســت و تأیکد کرد: »بخش ویژه‌ي 
»کودک و نوجوان« با ارائه‌ي محصولات مناســب، 
برگــزاری برنامه‌هایی چون دیدار با نویســندگان 
و تصویرگران، کارگاه‌های قصه‌گویی و نقاشــی و 

استفاده‌ي رایگان از وسایل بازی، میزبان کودکان، 
نوجوانان و خانواده‌هايشان است.«

چهار دستگاه اتوبوس هم با فعاليت‌هاي ويژه‌ي 
فرهنگي بــراي كودكان و نوجــوان، در اين بخش 
از فضاي نمايشگاه كتاب مســتقر شده‌اند. مربيان 
حاضر در ايــن اتوبوس‌ها، به اجــراي فعاليت‌هاي 
 فرهنگــي ماننــد قصه‌گويــي، نقاشــي و غيــره

مي‌پردازند. 
امسال بسياري از هم‌وطنان و دوستان ما از سيل 
آسيب ديده‌اند. مدرسه‌ها و خانه‌هاشان ويران شده  
و كتاب‌ها و اسباب‌بازي‌هايشان را از دست داده‌اند.
به‌خاطر همين و براي خوشــحالي دوستان ساكن 
در مناطق آســيب‌ديده از ســيل، بخشي از فضاي  
فرهنگ‌سراي كتاب، به گردآوري كتاب‌هاي اهدايي 
شــما براي اين عزيزان اختصاص يافته است. اين 
هدايا بعداً به مناطق آسيب‌ديده فرستاده مي‌شود.
پس وقتي خواستي به نمايشگاه بروي، يادت باشد 
كه مي‌تواني كتاب‌هايي هم براي هديه دادن به اين 

دوستان با خود ببري.
شرکت بهره‌برداری مترو تهران هم در دهمین 
فرهنگ‌سرای کتاب غرفه‌ي »زنگ مترو« برپا کرده 
اســت. اين غرفه براي ارتقاي فرهنگ استفاده از 
مترو و آموزش حقوق شــهروندی مسافران مترو 
با اجــرای فعاليت‌‌های متنــوع، ارائه‌ي کتاب‌های 
آموزشی مترو، مشــاوره واجرای ســرود، ميزبان 

شهروندان است.

114 کشور جهان  
در جشنواره‌ی فیلم شهر

اگر به شهاب‌ســنگ‌ها علاقه داريــد، حتماً از 
نخستین نمایشگاه تخصصی شهاب‌سنگ‌های ایران  

در كاخ‌موزه‌ي گلستان ديدن كنيد. 
در نمايشگاه شهاب‌ســنگ‌هاي ايران مي‌توانيد 
از تماشــاي بزرگ‌ترین مجموعه‌ي شهاب‌ســنگ 
با بیــش از ۷۰۰ قطعه لذت ببريــد. اين مجموعه 
بزرگ‌ترین نمایشــگاه شهاب‌ســنگ‌های ایران و 
بیابان لوت به‌شــمار مي‌آيد  و تا 28 ارديبهشــت 

برپاست. در این نمایشــگاه، شهاب‌سنگ ورامین، 
بزرگ‌تریــن شهاب‌ســنگ ایران و یکــی از هفت 
شهاب‌سنگ »مزوسیدریتی« جهان ديده مي‌شود. 
اين شهاب‌سنگ 138سال پیش، پس از سقوط به 
دربار ناصرالدین‌شاه برده شده و در آن جا نگه‌داری 
می شود. تا اکنون 992 شهاب‌سنگ‌ در ایران ثبت 
شده است.  هرروز از ساعت 9 تا 17 مي‌توان در اين 

نمايشگاه به ديدن شهاب‌سنگ‌ها رفت.

 فيلم‌سازاني از هند، آمریکا، اسپانیا، برزیل و فرانسه، پنج کشور پیشتاز شرکت در هفتمین جشنواره‌ي 
بین‌المللی فیلم شهر به‌شمار مي‌آيند.  با تمام‌شدن مهلت ثبت‌نام در بخش بین‌الملل این جشنوار‌ه، اعلام 

شد كه 3025 فیلم از 114 کشور جهان متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره شده‌اند.  
به گزارش ستاد خبری جشنواره، از زمان اعلام فراخوان تا پایان مهلت ثبت نام )پایان فروردین( سازندگان 
اين فیلم‌ها برای شرکت در جشنواره‌ي فيلم شهر ثبت‌نام كردند. اين آثار شامل 368  فيلم بلند داستانی، مستند 
و انیمیشن و 2657 فیلمک‌وتاه و نیمه‌بلند است. براســاس اين گزارش، بیش‌ترین آثار ارسال شده به دبیرخانه 
فیلم‌های داستانی است و فيلم‌سازان کشورهای هند، آمریکا، اســپانیا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، تریکه، روسیه، 

بریتانیا و آلمان 10 کشوری هستند که بیش‌ترین آثار را براي حضور در این دوره از جشنواره، ارائه كرده‌اند.
گفتني است جشنواره‌ي بین‌المللی فیلم شهر  را مؤسسه‌ي تصویر شهر برگزار مي‌كند و هاشم میرزاخانی 
دبيري دوره‌ي هفتم جشنواره را برعهده دارد. بنا به اعلام ستاد خبري هفتمين جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم 

هرشهر، اين جشنواره تابستان امسال در شهر تهران برگزار می‌شود.
ي م

زار
رگ

خب
س: 

عك



  لاله جهانگرد

براي تولد حضرت زهرا‌س و روز مادر

گشت‌و‌گذاري در اثر هنري ساخته‌شده با چندين هزار عدد چاپي
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ایــن روزهــا در ابتدای مســیر كدام 
هدفت هستی؟ حالا فقط يك ماه و اندی 
از بهار گذشــته اســت و حتماً همه‌ی ما 
برنامه‌های زیادی در ذهنمان داشته‌ایم 
كه می‌خواستیم با شروع بهار سراغشان 
برویم. همیشه زمان‌هایی در سال وجود 
دارد كه نقطه‌ی شــروع خوبی به حساب 
می‌آیند. ابتدای ســال جدیــد، ابتدای 
هر فصــل، اولین روز ماه، شــنبه‌ها، روز 
تولدمان... همیشه قرار اســت از یكی از 
این تاریخ‌ها كاری را شروع كنیم و هدفی 
را دنبال كنیم. پس حتماً تعداد بسیاری از 
ما آدم‌ها این روزها در ابتدای مسیر براي 

رسيدن به هدفي تازه هستیم.

یعنی به آینده امیدواریم
ما معمولاً شب‌ها قبل از خواب، براي 
كارهای صبحِ فردا برنامه‌ريزي می‌كنیم 
و گاهي بــا فكركردن به هميــن برنامه 
مي‌خوابيم. صبح‌ها بعد از بیدار‌شــدن از 
خواب، برای زمان برگشتن از مدرسه به 
خانه برنامه‌ريزي می‌كنیم. چهارشنبه‌ها 
زنگ آخر، برای آخر هفتــه برنامه‌ريزي 
می‌كنیم. این روزهای اردیبهشتی، برای 
رســیدن فصل امتحان‌هــا برنامه‌ريزي 
می‌كنیم. وقتــی برنامه‌ای بــرای آینده 
می‌ریزیم، یعنی به آینده امیدواریم. یعنی 
می‌دانیم آینده‌ای وجــود دارد كه به ما 
می‌رســد و ما در آن فرصتی برای انجام 

كاری داریم.

شروعی برای تغییری درونی
شــروع ماه رمضان بــرای بعضی از ما 
همان نقطه‌ی شروع یك هدف است. البته 

به پیشواز ماه مبارك رمضان

آن‌هایی كه بـرنده‌انـد
  ياسمن رضائيان

این نقطه‌ی شروع با نقطه‌های شروع دیگر 
كمی فرق دارد. برنامه‌ها و تصمیم‌هایی كه 
گرفته‌ایم و می‌خواهیم از این زمان شروع 
كنیــم، بیش‌تر درونی و قلبی هســتند. 
یادگیری زباني تازه، خواندن كتاب‌های 
نخوانده‌ی كتاب‌خانــه و ثبت‌نام در یك 
باشــگاه، همه از برنامه‌هایی هستند كه 
معمولاً مي‌خواهيم از روز اول بهار، از روز 
تولدمان و از شنبه اجراي آن‌ها را شروع 
كنيم. اما اجراي چه برنامه‌ای را قرار است 
از ابتدای ماه رمضان شــروع كنیم؟ این 

برنامه كاملًا شخصی و درونی است.

امید به بهتر‌شدن
این زمان‌های خاص فرصت‌هاي خیلی 
خوبی هســتند براي اين‌كــه پای قول و 
قرارمان بــا خودمان بمانیــم و ببینیم تا 
ســال دیگر همان موقع چه‌قدر در مسیر 
هدف‌مان پیشــرفت كرده‌ایــم و به كجا 
رســیده‌ایم. هر ماه رمضــان یك هدف 
درونی و پا‌بر‌جامانــدن بر آن، به ما كمك 
می‌كند تا طی سال‌ها حالمان بهتر شود. 

ما نیاز به تغییرات و رشــد درونی داریم 
و شــروع ماه رمضان، فرصت خوبی برای 
پیش‌رفتن در مسیر این تغییرات خاص 
روحی است. این برنامه‌ی مخصوص به ما 
یادآوری می‌كند كه بــه آینده و روزهای 
پیش رو امیدواریم. می‌گوید به تغییری 

درونی برای بهترشدن امید بسته‌ایم.

نام دیگر رمضان
در ذهن من هر خلقتی نام دیگری به 
جز نام معروف خودش دارد. نامی كه یك 

جور نشانه اســت، چون به من می‌گوید 
ویژگی آن خلقت چیست. مثلًا نام دیگر 
رمضان، بركت است. بركتی كه نه فقط به 
سفره‌ها كه به قلب‌ها می‌آورد. همین كه ما 
تغییر‌های درونی را تجربه می‌كنیم و رشد 
می‌كنیم، یعنی بركت به قلبمان وارد شده 
است. وقتی بركت چیزی را فرا می‌گیرد، 

آن خلقت گسترده و پر‌نور می‌شود.
رمضان وسیع می‌شود و در طی یك ماه 
زندگی ما را سرشار می‌كند. آرامش‌هایی 
مخصــوص بــه خــودش، لبخند‌هایی 
مخصوص بــه خــودش، امیدواری‌هایی 
مخصوص به خــودش. رمضان آرامش و 
لبخند و امید مــا را بركت می‌دهد. حتی 
خواب‌هایمان را بركــت می‌دهد و لحظه 
به لحظه‌اش را تبدیل به ذكر و تســبیح 
می‌كند. دعاهــای لحظه‌ی افطارمان هم 
بركت می‌كنند و مســتجاب می‌شوند. با 
این همه بركت، نام دیگر رمضان، جز این 

می‌تواند باشد؟

اگر هدفی انتخاب كرده‌اي...
این روزهــا در آســتانه‌ی حركت در 
مســیر تحقق كدام هدفت هستی؟ حالا 
فقط چند روزی تا شــروع مــاه رمضان 
باقي‌مانده اســت و حتمــاً برنامه‌ای در 
ذهنت آماده كرده‌ای كــه می‌خواهی با 
شروع این ماه به ســراغش بروی. حتی 
اگر هنــوز برنامه‌ای نریختــه‌ای، باز هم 
كمي فرصت داری. خوب است یك هدف 
بكر برای تغییــری درونی انتخاب كني و 
تصمیمت را بگیري. به زودی فرصت سی 
روزه‌ی بركت از راه می‌رسد و هركه هدفی 

انتخاب كرده باشد، برنده است.
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گلدان‌های خانه‌ي مــا همه منتظرنــد ببينند كي روزهای مــاه رمضان از راه 
مي‌رسند. همه‌ي ‌چيزهاي خانه مثلًا مبل خانه، پرده‏های حریر پنجره‏های مشبک، 
قالی پر از رؤیا و میز کار توی اتاقِ همیشه شلوغم، همه در انتظار رسيدن ماه رمضان 

هستند.
همه‌‌ي چیزها روح دارند و روح هركدام آن‌ها می‏خواهد که پاک شود. بوته‏های 
توت‏فرنگی هم می‏خواهند پاک بشوند. ابر هم فقط به این دلیل می‏بارد که مي‌خواهد 
پاک شود. نوشته‏های روی میز هم دلشان می‏خواهد كه پاک شوند. همه‌چیز در ماه 

رمضان به سوی پاکی می‏رود. همه‌چیز در ماه رمضان سفید و نورانی است.
غروب‏های ماه رمضان روح  همه‌ي چيزهاي توي خانه دور من جمع می‏شوند. 
من حجم تنهایی‏ام را بغل میک‏نم و به همه‌ي آن چيزها می‏گویم روزهای رفته را 

بشویند. 
خودم هم تقویم زندگی‏ام را بیرون می‏آورم. رنگِ روزهای زیادی، پریده است. 
چیزهای کوچک زيادی را از یاد برده‏ام. اما خدا از توی تمام صفحه‌ها دارد مرا نگاه 

میک‏ند. من از نگاه او نمی‏گریزم. 
او در ماه رمضان مهربان‏تر نگاهم میک‏ند. او خودش این تقویم را برایم فرستاده 

است. او در فصل‏ها می‏نشیند و تازه شدن مرا نگاه میک‏ند.
او دوست دارد من همیشه صورتم را به سمت او برگردانم. 

او دوست دارد من همیشــه با او حرف بزنم. کلماتم را به او نشان بدهم. ماجراي 
تلاش روح چيزهای توي خانه براي پاك شدن را برای او تعریف کنم. رازهایم را به 
او بگویم. برای او اشک بریزم. برای او بخندم. برای او قصه بگویم و برای او روزهایم 

را به تماشای جهان ببرم. 
غروب‏های ماه رمضان، او مــرا با نام کوچکم صدا میک‏نــد. به من می‏گوید که 
نوشته‏های دفترچه‏ام را خوانده اســت. به من می‏گوید که از خواب‏هایم خبر دارد. 

می‏گوید که حاضر است به من روزهای بهتری بدهد. 
او مي‌خواهد من از او بپرسم پاک شدن چگونه است؟ و او به من بگوید كه یعنی 
طوری از فصل‏ها بگذری که خودت بتوانی پشت و روی قلبت را تماشا كنی، بتوانی 
صدای خودت را در خواب بشنوی، از سایه‏ی خودت نترسی و وقتی داستانت را برای 

خودت تعریف میک‏نی، از پایان آن هراسي به دلت راه ندهی.
تمام چيزهاي خانه به تو دلداری می‏دهند. تو در میان آن‏ها نشسته‏ای. تنهایی 
با توســت و تو اصلًا  از تنهایی هراسان نیســتی. وقتی تنها هستی، رمضان برايت، 

رمضان‏تر است!

رمضان در تنهایی، رمضان‏تر است
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برايم سؤال بود حالا كه پا به عصر 
ديجيتال و دنياي مجازي گذاشته‌ايم 
و از بزرگ و كوچك، همه‌ي ديدني‌ها، 
شنيدني‌ها و خواندني‌هايمان را در 
گوشي تلفن همراهمان جا داده‌ايم، 
نمايشگاه ارديبهشتي كتاب تهران، 
هم‌چنان ‌رونق خواهدداشــت؟ اما 
همين‌كه ازضلع جنوبــي مصلي، 
وارد محوطه‌ي باز نمايشگاه شدم و 
در ســيل خندان جمعيت دوستدار 
كتاب جاري شدم،  جواب سؤالم را 
گرفتم. انگار امسال هم بوي بهشتي 
كتاب،  نوجوان‌هــاي اهل مطالعه را 
مست كرده‌ و ارديبهشتشان رارونق 

بخشيده است.
دوچرخه هم از ديــدن اين همه 
انرژي مثبــت، ســر ذوق آمد و با 
چهارنفر از جوانــان همكارش، قرار 
و مدار گذاشــت تا هر كدامشان، از 
زاويه‌ي ديد خودشان، نمايشگاه پر 
شور كتاب امســال را روايت كنند. 
در اين‌جا )يعني صفحه‌هاي 4 و 5(، 
چهار روايت گوناگون از سي‌و‌دومين 
نمايشــگاه بين‌المللي كتاب تهران 
پيش‌روي شماســت. در صفحه‌ي 
12 همين شــماره هم، گزارشي از 
گشت‌و‌گذار در بخش كودك‌و‌نوجوان 

نمايشگاه مي‌خوانيد.

  آريا تولايي

عطر‌ها رنگ دارند یا شاید هم رنگ‌ها عطر دارند؛ به هرحال نمایشگاه امسال قرمز 
است. بوی نمایشگاه امسال هم قرمز است. چشــم هایم را که می‌بندم و بو می‌کشم، 
این قرمزی می‌رود تا ته اعماق وجودم و به قلبم می‌رسد و بعد جوانه می‌زند. جوانه‌ي 
عشق؟ فراق یا وصال؟ حتی میان دود و بوی خوراکی فروشی‌های بیرون سالن‌ها هم 
این بوی قرمز هست. حباب‌های قرمز، کِش و قوسی به کمرشان می‌دهند و رقص‌کنان 
توی صورتم می‌ترکند. با خودم گفته‌ بودم »یک روز به شیدایی در زلف تو آمیزم...« 
و امروز، خود روز شیدایی بود و من وسط سالن شبســتان که رسیدم یکی ته ذهنم 
می‌خواند: »حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد/ شادیت مبارک باد ای عاشق 

شیدایی«
من وسط جهان کتاب‌ها بودم. کتاب‌هایی با بویی قرمز و شیرین. جهان گم‌شده‌ای 
که بهشت هر عاشق کتاب‌خوانی است. این عشق را همه جای نمایشگاه پیدا می‌کنم. 
توی سالن ناشران کودک و نوجوان یا سالن ناشــران عمومی یا حوض بزرگ وسط 
مصلاي تهران. بین همه؛ کودک، نوجوان، پدر‌بــزرگ، مادربزرگ و... همگی درگیر 

عاشقی مشترکي هستند. معشوقه به سامان شده است.
می‌گویند عاشق زردروی، تاب وصال را ندارد. راست می‌گویند. حباب‌های قرمز 
هوای نمایشگاه هی تو صورتم می‌خورند و من هی نمی‌دانم اول سراغ کدام بروم. وصال 
یعنی رسیدن و رسیدن به کتاب‌ها سخت است. باید از میان آن همه عاشق و هوادار 
به زور و بلا بگذری و برســی به کتاب‌ها. البته که وصال هزینه‌بردار هم هست! اعداد 
پشت جلد کتاب‌ها تحمل وصال را سخت‌تر می‌کنند. بعدش وصال سنگین است. از 
دویدن برای رسیدن خسته بودم و عشق بزرگم وزن زیادی دارد. میان آن سرخوشی و 
تحمل وزن سنگین عشق، روی پله‌ها مي‌نشينم و به افق خیره مي‌شوم. به تمام اشعار 
عاشقانه‌ا‌ي فكر ميك‌نم كه از ســعدی و حافظ و مولانا خوانده‌ام. تحمل وصال واقعاً 

سخت و سنگین است و مترو دور!

این روایت عاشقانه است

نمايشگاه كتاب در چند روايت

دنبال نوجوانان کتاب‌خوان می‌گردم، 
آن‌هایی که فانتزی‌های نســبتاً قدیمی 
مثــل هری‌پاتــر را قــورت داده‌اند و 
ســتون‌های متروی مصلاي تهران را به 
چشم سکوی نه و ســه‌چهارم می‌بینند 
)همان سکویی که هری‌پاتر و دوستانش 
وقتی‌ قطار وارد سکو می‌شد، بايد از روی 
آن رد می‌شــدند تا به هاگوارتز برسند( 
یا خواننــدگان رمان‌های فانتزی جدید 
که به »اقیانــوس انتهای جاده« )رمانی 
از نیل گیمن( ســفر کرده‌اند و دلشان 

نمی‌خواهد به دنیای واقعی برگردند. 
البته دوستداران اين ژانر ادبی، همه  
در یک‌ ســالن يا بخش جمع نشده‌اند 
تا ‌كيجا همه‌شــان را ببينــم. به‌خاطر 
همين، اگر به انتهای این گزارش كوتاه 

برســید، می‌‌بینید که بالأخره ژانرهاي 
گوناگون با هم قاطی‌پاتی می‌شــوند و 
هرکسی از ژانر مورد علاقه‌اش می‌گوید. 
قشنگی نمایشــگاه هم به همین است، 
مثل اقیانوســی پر از ســلیقه‌های جور 

واجور!
درغرفه‌ی انتشارات نردبان با حسنا 
رهایی، ۱۳ ســاله گفت‌وگــو می‌کنم. 
هفته‌ای ســه يا‌چهار کتاب می‌خواند. 
او به ژانر تخیلی علاقــه دارد و به‌تازگی 
مجموعه‌ی »ماجراجویان کهکشــان« 
را از انتشــارات افــق خوانــده اســت. 
حســنا می‌گوید برای انتخاب کتاب از 

دوستانش مشورت می‌گیرد.
امیرپاشــا کلانتــری، در غرفــه‌ی 
انتشــارات قدیانی می‌خواهــد کتاب 

اقیانوس انتهای نمایشگاه
 نیلوفر شهسواریان
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مدرسه‌ی فوتبال را بخرد. امیرپاشا ۱۳ 
ساله اســت و می‌گوید: »به کتاب‌های 
دینــی دربــاره‌ی چهــارده معصوم، 
کتاب‌های علمی و کتاب‌های ورزشــی 
مخصوصاً فوتبــال علاقــه دارم.« از او 
می‌پرســم طرفدار چه تیمی هستی؟ با 

خوشحالی می‌گوید: »پرسپولیس«.
رومینــا علی‌پور، ۱۴ ســاله، بیش‌‌تر 
کتاب‌هایی مانند آنه شرلی و زنان کوچک 
و قصه‌های جزیره را می‌خواند. سه‌گانه‌ی 
امیلی را به دست دارد و می‌گوید: »زیاد 

کتاب می‌خوانم، تقریباً هرشب؛ اما الآن 
که امتحان داریم، کم‌تر می‌خوانم.«

در انتشــارات ایرانبان ایســتاده‌ام. 
»یک‌سال بدون او« کتابی در ژانر فانتزی 
است که پریا معصومیِ ۱۲ ساله از آن نام 
می‌برد و می‌گوید کلی دوستش داشته 
است. شخصیت دختر داستان نمی‌داند 
با ماشین زمان به آینده سفر کرده است‌ 
و بعد ماجراهای هیجان‌انگیزی برایش 

رخ می‌دهد.
رمان »اعجوبه« یا همان »شگفتی« 

هم طرفداران زیادی بیــن نوجوانان‌ها 
دارد، نوجوان‌هــاي كتاب‌خوانــي مثل 

کیمیا همایی‌ و علی نعمتی.
امروز شــنبه اســت و ســومین روز 
نمایشگاه. سالن کودک و نوجوان نمایشگاه 
با این‌که در بخــش زیرزمین مصلی قرار 
دارد و کم‌تــر دیــده می‌شــود، میزبان 
جمعیت زیادی از کــودکان و نوجوانانی 
است که به همراه خانواده‌شان با دست پر 
از غرفه‌ها برمی‌گردند و ذهنشان را برای 

داستان‌های جدید باز می‌گذارند.
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بی آن‌کــه بگویــم کجا مــی‌روم، از 
دوست‌هایم خداحافظی می‌کنم‌. آن‌ها 
دارند دنبــال کتاب مکانیک ســیالات 
می‌گردند و من پله‌های شــمالی مصلی 
را دو تا یکی می‌دوم و به ســمت سالن 
ناشــران كتاب‌هاي کــودک و نوجوان 
می‌روم. شــنیده‌ام جلد ۲۱ یکی از آن 
مجموعه‌های ترسناک که قبل‌ها خوانده 
بودم، به‌تازگی چاپ شــده است. یادم 
می‌آید چه‌طور تا جلــد ۲۰ را زیر پتو، با 
نور کم خوانده‌ام، بــدون آن که مامان 
متوجه شود و برایم ســخنرانی کند که 
چه‌قدر این کتاب‌ها به‌درد نخورند. حالا 
اما این‌جا هستم. دارم خوشحال و خندان 
می‌روم کتاب جذابِ مو برتن سیخ کنی  
را که دوســتش دارم، بخرم و آخ! قبلش 
می‌خواهم برای خــودم از کنار حوض 

وسط مصلی، سیب زمینی هم بخرم!
راهم را کج می‌کنم و دوان‌دوان می‌روم 
طرف دکــه‌ي فروش ســیب‌زمینی که 
ناگهان مرد عجیبی با چرخ‌دستی پر از 
کتاب، جلوی راهم سبز می شود. محکم 
می‌خورم بــه چرخ‌دســتی و کتاب‌ها 
می‌ریزنــد. نفس‌نفس‌زنــان کتاب‌ها را 
جمع می‌کنم. عجیب اســت؛ تمامشان 
رمان‌های نوجوانِ ترســناکند. سرم را 
می‌برم بالا تا از مرد عذر‌خواهی کنم که 
چشم‌هایش را مي‌بينم. خشکم می‌زند. 
انگار قبــاً جایی او را دیــده‌ام، اما یادم 
نمی‌آید کجا. موهایش وز‌وزی و قرمزند 
و لباس‌هایش، انگار قرن‌هاســت کثیف 
مانده‌اند. زورکی لبخند می‌زنم و دوباره 
عذرخواهــی می‌کنم، اما مــرد چیزی 

نمی‌گوید. سیب‌زمینی‌ام را می‌گیرم و 
دور تا دور حــوض را نگاه می‌کنم. آقای 
چرخ‌دســتی غیب شــده. مهم نیست. 
چون من قرار اســت تا چنــد دقیقه‌ي 
دیگر لابه لای کتاب‌های نوجوان چرخ 
بزنم‌. کاری که از همه چیز در این جهان 

جذاب‌تر است.
آدرس ناشــری را کــه دنبالش بودم 
کف دستم نوشــته‌ام. ته همین راهرو 
است. امسال ســالن كتاب‌هاي کودک 
و نوجوان، از ســال‌های پیش خلوت‌تر 
است. راهرویی که من تویش راه می‌روم 

هم همین‌طور. تاریک اســت و صدای 
قدم‌هایم آن‌جا می‌پیچد. تنها چند پسر 
نوجوان ایستاده‌اند روبه‌روی غرفه‌ای که 
بزرگ نوشته: » با ما نویسنده شوید!« و 
به توضیح مسئول غرفه گوش می‌کنند.

 بالأخــره بــه غرفه‌اي مي‌رســم که 
دنبالش بودم. اما حسابی جا می‌خورم. 
یادم هست سال‌های قبل، این‌جا جای 
سوزن انداختن نبود. اما حالا هیچ کس 
توی آن غرفه بزرگ نیســت. فقط آقای 
چاقی پشت صندوق نشســته و دارد با 

دقت تمام زرشک پلو با مرغ می‌خورد. 

خب، قبول دارم این روزها، کتاب‌های 
پرطرفدار فرق کرده اند. بچه ها، خاطرات 
بچه چلمن و تام گیتس و خانه‌ي درختی 
فلان طبقه را بیش‌تر دوست دارند؛ اما دلم 
برای مجموعه‌های ترسناک می‌سوزد. با 
این حال فضای غرفه جذاب است، تاریک 
است و روی دیوارهایش، عکس هیولاهای 
کج‌و‌کوله و زامبی‌های چِندِش‌آور را چاپ 
کرده‌انــد و نوشــته انــد: »می‌توانید با 

هیولاها عکس یادگاری بگیرید!« 
 به هیولاها لبخند می‌زنم و برایشــان 
دســت تکان می‌دهم که ناگهان... آخ! 

به جان خودم همین الآن چشــم یکی 
از هیولاها تکان خــورد! دلم یک طوری 
می‌شود. سکوت و بوی نم غرفه، می‌خورد 
توی صورتــم. چند قدم مــی روم جلو. 
حس می‌کنم چند تا چشــم زل زده‌اند 
به من. انگار حالت دست یکی از زامبی‌ها 
عوض شــده اســت. آخ خدا! بله؛ معلوم 
است که خیالاتی شــده‌ام! سریع کتابی 
را که می‌خواستم،برمی‌دارم و به سمت 
صندوق می‌روم. دارم حســاب می‌کنم 
که ناگهان صدایی از پشت سرم می‌آید. 
برمی‌گــردم و صدای جیغ خفــه ای از 
گلویم بیرون می‌آید. آقای چرخ‌دســتی 
با موهای قرمز، پشــت ســرم ایستاده. 
خشــکم مي‌زند. چند گام جلو می‌آید و 
به کتاب توی دســتم نگاه می‌کند. بعد، 
جلوی چشم‌هایم توی هوا غیب می‌شود! 
پاهایم شل شــده، نزدیک است همان 
جا بیفتــم روی زمین کــه صدای آقای 
صندوق‌دار مرا به خودم می آورد: »خانم! 
اینم يكســه‌تون...« از او تشکر می‌کنم 
و می‌گویم نایلــون نمی‌خواهم. کتاب را 
می‌گیرم توی دستم و تند از آن جا دور 
می‌شوم. هوه! همه چیز شبیه فیلم‌ها بود! 
با خیال راحت می‌نشــینم روی پله‌ها و 
صفحه‌ي اول کتاب را باز می‌کنم، عکسی 
روی صفحه‌ي اول چاپ شــده. دقیق‌تر 
می‌شــوم، خودش اســت! عکس همان 

مردی است که چرخ‌دستی داشت! 
زیر عکس نوشته: »این جلد، داستان 
زندگی شبحی اســت که در عکس بالا 
می‌بینید. او آخرین بار ســال 1835 در 

پاریس دیده شده است.« 

داستان زندگي شبحي كه  مي‌بينيد
 نيكو كريمي

- چااااااامی!
ایــن )مثــاً( صــوت تعجــب یك 
بازدیدك‌ننــده‌ی چینی از نمایشــگاه 
بین‌المللــی كتاب تهران اســت كه در 
همان ابتداي ورود به محوطه‌ی مصلی 
با صفی بس طولانی مواجه شده است. 
از این‌جــا به بعــد ما حرف‌هــای این 
بازدیدك‌ننده‌ی چینی را برایتان ترجمه 
میك‌نیم چون او هم مترجمي دارد كه 

همه‌چیز را برایش ترجمه میك‌ند. 
- چه صــف طولانی و شــلوغی. پس 
درست است كه مردم ایران كتاب‌دوست 

هستند. این ناشر چه كتاب‌هایی دارد؟
مترجم برای حفظ آبروی ملی می‌گوید: 
»این صف ناشــری به نام ... است« )اسم 
یكــی از اپراتورهــای تلفن همــراه را 
می‌گوید( و بعد شجاعانه اضافه میك‌ند: 
»... )اســم همان اپراتــور( در زمینه‌ی 
الكترونیــك فعاليت میك‌ند« و دســت 
مهمانش را میك‌شد و مي‌برد كه متوجه 
نشــود این غرفه به جای كتاب، با كارت 

دانشجویی سیمك‌ارت مجانی می‌دهد.
- چاااامــی! چه صفی. این ناشــر چه 
كتاب‌هایی منتشــر میك‌نــد كه مردم 

این‌طور غرفه را شلوغ كرده‌اند؟
مترجــم: »امممــم... ایــن یكی هم 
كتاب‌هایی بــا موضوع تاریخ آشــپزی 
منتشر میك‌ند.« )به نظر مترجم ناجور 
بود كه بگوید كتاب‌های آشپزی، اما تاریخ 

آشپزی حداقل كمی مایه‌دار است(. 
- پس این بوی قهوه مال چیست؟

- خــب كتاب‌هایی كه این ناشــرها 

منتشر میك‌نند با عطر خوراكی‌هاست. 
حتماً این بو مال كتاب تاریخ قهوه است.

و بعد تا قضیه بودارتر نشــده دســت 
مهمان را می‌گیــرد و از غرفه‌ی پخش 

قهوه‌ی مجانی دور میك‌ند.
ســرتان را درد نیــاورم. مترجــم و 
مهمان چینی مــا از غرفه‌هــای ذرت 
مكزیكی، تســت رایگان خمیر‌دندان، 
محل استراحت افراد، ثبت‌نام اينترنت 
پرســرعت با تخفيف ويژه و... گذشتند 
و مترجم هركدام را یــك جوری رفع و 
رجوع كرد تا به بخش بین‌الملل رسیدند. 
در بخش بین‌الملل پرنده پر نمی‌زد. البته 
كه پرنده به نمایشــگاه كتاب نمی‌آید. 
منظورمان این است آن‌چنان آدمی نبود. 
بازدیدك‌ننده‌ی چینی كه فكر میك‌رد با 
ازدحام مردم رو به‌رو می‌شود دمغ شد و 
به مترجمش گفت: »پس چرا هیچك‌دام 

از آن آدم‌ها این‌جا نیستند؟«
مترجــم گفــت: »صبــر كــن حالا 

می‌آیند.«
مهمان چینی تا ظهر منتظر شــد. تا 
بعدازظهر آه كشــید و بالأخره شب كه 
شد دیگر چشــمش به در خشك شده 
بود. برای همین گفــت: »پس چرا آن 

آدم‌ها به این‌جا نیامدند؟«
مترجم كه می‌دیــد فرهنگ مردمش 
در خطر است گفت: »طفلكی‌ها. مردم 
ما این‌جوری‌اند. این‌قدر ذوق دارند كه 
در همــان غرفه‌های اول كل پولشــان 
را خــرج میك‌نند و چیزی بــرای باقی 
بخش‌ها نمی‌ماند.« چینی گفت: »خب 

آن‌ها ساندویچ نمی‌خورند
  یاسمن رضائیان

می‌توانستند فقط برای بازدید بیایند.« 
مترجم كه داشت ضایع می‌شد، گفت: 
»آهان، طفلكی‌ها این‌قــدر ذوق‌زده‌اند 
كه نشســته‌اند دارند كتاب‌هایشــان را 
می‌خوانند و اصلًا حواسشــان نبوده به 

غرفه‌های دیگر بیایند.«
بعد، از نمایی دور، محوطه‌ی پشــت 
مصلی را به او نشان داد و گفت: »ببین، 

همه روی زمین نشسته‌اند.«
چینی گفت: »به نظــرم آن‌ها دارند 

ساندویچ می‌خورند.«
مترجم برای هزارمین بار دست چینی 
را كشید و كنار برد و گفت: »نه اصلًا. آن‌ها 
ســاندویچ نمی‌خورند. آن‌ها كتاب‌هایی 
را كــه خریده‌اند می‌خواننــد و مابینش 
خوراكــی هم می‌خورند. آخر ی‌كســره 

دارند می‌خوانند و قندشان می‌افتد.«
چینی گفــت: »چااامی، چــه مردم 
كتاب‌خوانــی. این‌قــدر می‌خوانند كه 

قندشان می‌افتد.«

بعــد از پایــان نمایشــگاه، چینی به 
كشورش برگشــت و در اینستاگرامش 
نوشت: »مردم ایران كتاب‌خوان هستند. 
من به چشــم خودم دیدم آن‌ها آن‌قدر 
كتــاب مي‌خوانند كه ضعــف ميك‌نند 
و در محوطــه‌ي بــاز نمايشــگاه ولــو 
مي‌شــوند. هركس هم می‌گوید آن‌ها 
می‌رونــد نمایشــگاه و ذرت می‌خورند 
دروغ می‌گویــد و می‌خواهــد فرهنگ 

كتاب‌خواني ایران را زیر سؤال ببرد.«
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 با دوچرخه براي دل دوچرخه

سرهنگ، نوجواني 
دوچرخه‌سوار

خودتان خوب مي‌دانيد كه دل 
دوچرخــه اين‌روزها خيلي خوش 

نيست. 
دوچرخــه‌ عــادت داشــت 
هرپنج‌شــنبه، بي‌وقفه و توقف، 
هرهفتــه ركاب بزنــد و به دكه‌ي 
روزنامه‌فروشــي‌ها برسد و بعد از 
آن‌جا ركاب بزند و به دســت شما 
و خانه‌هاي شــما برسد، اين‌روزها 
ســردرگم اســت. از 16 صفحه‌ي 
هفتگــي و 24 صفحه‌ي آخر ماه به 
هشت صفحه‌ي بدون سه‌چرخه و از 
چاپ نشدن‌ها و كاغذي نبودن‌ها و 

مجازي‌شدن‌ها، دل‌گير است.
اما، با همه‌ي اين‌ها، به حضور و 
وجود و حمايت شما دل‌گرم است. 
حتي هميــن صفحه‌هاي مجازي با 

بودن شما دوچرخه است. 
باشــيد و بمانيــد و كانال‌ها و 
اينستاگرام دوچرخه را دنبال كنيد 
و به بقيــه‌ي دوچرخه‌اي‌ها معرفي 
كنيد و با دوچرخه حرف بزنيد، براي 
دل دوچرخه. كاري كه همه‌ي اين 

سال‌ها كرده‌ايد.
* * *

حالا وقت اعلام اسامي برنده‌هاي 
مســابقه‌ي بــراي دل دوچرخه 
است. مســابقه‌اي كه براي تولد 
18 ســالگي دوچرخه برگزار شد 
و پر از حرف‌هــاي حال‌خوب‌كن و 

خاطره‌هاي قشنگ شما بود.

پنج‌شنبه اســت، یک صبح تابستانی. ســرهنگ روی دوچرخه رکاب می‌زند. باز 
دوچرخه‌ها را روی دوچرخه‌اش ســوار کرده. همیشــه خودش روزنامه‌ها را تحویل 
می‌گیرد. به دکه که می‌رســد، مثل هرروز، رأس ساعت هفت‌ونیم، روزنامه‌ها را آرام 
می‌چیند جلوی دکه و ضبط قدیمی و سماور را روشن میك‌ند. ضبط با تمام توانش 
می‌خواند ای بهاااااررر دلنشین... و سرهنگ همراهش سوت می‌زند. می‌گوید: خوبی 
بی‌دندون بودن اینه که آدم می‌تونه عین بلبل سوت بزنه! باز همان پیراهن چهارخانه‌ي 
سفید-قرمزش را پوشیده، با همان شلوار پارچه‌ای و همان کفش سفید براق نوک‌تیز. 
آینه‌ي کوچکش را از جیبش درمی‌آورد، با شــانه‌ای که وضعیتش مثل دندان‌هایش 
است، موهای پشمکی‌اش را شــانه می‌زند. تأثیری هم ندارد و پشمک‌ها همان‌طور 
ژولیده می‌مانند. می‌رود سراغ روزنامه‌ و دوچرخه را از لای همشهری بیرون میك‌شد و 
شروع می‌کند به خواندن. تمام این ماجراها را من از مغازه‌ي مامان که درست روبه‌روی 
دکه‌ی سرهنگ است، رصد می‌کنم. هر پنج‌شنبه سرهنگ را می‌بینم که چه‌طور با 
عشق دوچرخه را ورق می‌زند. سرهنگی که اصلًا معلوم نیست واقعاً سرهنگ است یا نه. 
سرهنگی که عاشق ادبیات است. خودش می‌گوید هجده سال است مثل یک نوجوان 
پانزده، شانزده‌ساله، منتظر پنج‌شنبه‌هاست که با دوچرخه‌ي خودش برود، دوچرخه‌ها 
را تحویل بگیرد. اولین نفری باشد که بند زرد دور روزنامه‌ها را باز می‌کند، دوچرخه 
را در دست بگیرد و مشغول خواندن بشود. سرهنگ را از بچگی می‌شناسم. از همان 
موقع که تازه باسواد شدم و پای سوادم به رکاب دوچرخه نمی‌رسید و سراغ سه‌چرخه 
را می‌گرفتم، تا همین حالا که هر هفته دومین نفری هستم که سراغ همشهری‌های 
سرهنگ می‌روم. می‌نشینم پیش سرهنگ و او برای بار دوم، با من شروع به ورق زدن 
و خواندن میك‌ند. گاهی هم می‌نشــینیم و با هم چای می‌خوریم. حتی چند سالی 
است که با هم قصه می‌نویسیم؛ قصه‌های کوچک و بزرگی که از دوران خدمتش به یاد 
دارد تا داستان‌هایی که این چند سال دکه‌داری دیده و شنیده. شاید خبرنگار بشوم 
و بتوانم داستان‌های سرهنگ را بفرســتم برای چاپ. حیف که نمی‌گذارد اسمش را 

زیر داستان‌ها بنویسم.
ياسمين واحدی، 15ساله از گرگان
رتبه‌ي اول مسابقه

دوچرخــه دوســتانش را فراموش 
نمی‌کند؟! اگر فرامــوش نمی‌کند، چرا 

تبریک تولدم یادش رفته؟
فکر می‌کردم هرچه می‌گویی شعار 
اســت! اولین تولــدم بعــد از خبرنگار 
افتخاری شــدن بود. از دوستانم شنیده 
بودم که برای تولد دوچرخه‌ای‌ها کارت 
تبریک می‌فرستی. و من چه‌قدر منتظر 
آن کارت تبریــک بــودم. امــا یک ماه 

گذشته بود و هیچ خبری نبود.
دیگر قیــد کارت تبریــک را زدم. با 
خودم گفتم یادش رفته دیگر! احساس 
بدی داشــتم. فکــر می‌کــردم چون 

تازه‌واردم، مرا دوست خودت نمی‌دانی.
اما یــک روز، یک نامــه‌ی عجیب و 
غریب، با دست خط خانم حریری برایم 

فرستادی که همه‌چیز را عوض کرد.
متن نامه این بود:

سایه‌ی عزیز! دوچرخه که هیچ‌وقت 
تولد دوستانش را فراموش نمی‌کند! اما 
چنان مشغول مسابقه شدیم که تبریک 
تولدت جا ماند! بــرای تبریک هیچ‌وقت 

دیر نیست. مگر نه؟
عكس و متن: سایه برین، 19ساله از تهران
رتبه‌ي اول مسابقه

هيچ‌وقت دير نيست

رتبه‌ي اول: 
سايه برين، 19ساله از تهران

وجيهه جوادي، 17ساله از نجف‌آباد
ياسمن‌سادات شــريفي، 16ساله از 

اراك
ريحانه شوروزي، 16ساله از پاكدشت

مهتاب عزتي، 18ساله از كرج
مليكا غلامي، 15ساله از تهران

سارا نجفي‌سروســتاني، 17ساله از 
سروستان

ياسمين واحدي، 15ساله از گرگان

رتبه‌ي دوم:
مهديه‌ اسمعيلي، 17ساله از شهريار

نسترن اعجازي، 18ساله ازتهران
نرگس زارعي، 14ساله از تهران

ملينا زيرگ، 14ساله از تهران
متينا عروجي، 15ساله از انديشه
پرستو فيضي، 18ساله از همدان
فاطمه موسوي، 16ساله از كرج
مليكا نادري، 16ساله از تهران

رتبه‌ي سوم:
حورا اميري، 17ساله از كرمان

فاطمه حبيب‌نژاد، 16ساله از تهران
زهراسادات حسن‌زاده، 16ساله از قم

متينه خداوردي، 17ساله از تهران
روناك دارايي، 14ساله از تهران
زهرا فتح‌الهي، 16ساله از تهران

پريساسادات مناجاتي، 16ساله از كرج
صبا نوزاد، 17ساله از رشت

نيكي سادات از تهران

تشكر:
زهرا اسكندري، 15ساله از تهران

مريم بدرود، 16ساله از شهريار
نرگس بيابان‌پور، 15ساله از تهران

سيده‌تابان حجازي، 15ساله از تهران
شادي خليلي، 14ساله از تهران

ساغر روزبهاني از بروجرد
نگين زماني، 15ساله از تهران

كوثر عباسي از ايلام
حديث گرجي، 14ساله از تهران

ستايش نوري، 16ساله از كرج
هستي هاشمي، 16ساله از ايلام

و خبرنگارهاي افتخاري آن‌سال‌ها:
فرينوش اكبرزاده 35ســاله، بهادر 
اميري 35ساله، ياســمن رضائيان 
26ســاله، الهه صابر 25ســاله، نيكو 
كريمي 20ســاله و ياسمن مجيدي 

عكس: مليكا غلامي، 15ساله از تهران، رتبه‌ي اول مسابقه24ساله.

معرفي برندگان مسابقه‌ي »براي دل دوچرخه«
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بی‌صدا ایســتاده بود آن وسط. انگار 
ســعی می‌کرد خیلی در مرکــز توجه 
نباشد، اما این وسط راه بودنش بیش‌تر 
جلب توجه می‌کرد. شاید هم نمی‌کرد 
و من فکر می‌کردم یــک دوچرخه چرا 
باید وســط بازار رها شــده باشد. حس 
کنجکاوی‌ام گفت بایســت و ببین کی 
می‌آید ســراغش. مردم عجله داشتند. 
حتی اگر حس کنجکاوی‌شــان چیزی 
می‌گفت، صدای بلندتــري داد می‌زد: 
»بــدو. داره دیر می‌شــه. می‌خوری به 
ترافیک دم غروب...« من ایســتادم. با 
خودم گفتم شــاید صاحبــش یکی از 
مغازه‌دارهاست. گذاشــته آن وسط که 
جلوی چشمش باشد. همان چند دقیقه 
هزار تا داستان ساختم از یک دوچرخه‌ي 
جادویی که یک روز وسط بازار شلوغي 
پیدا می‌شود. رازش این است که هرکس 
سوارش شــود، به پرواز درمی‌آید و او را 
می‌برد هرجایی که دوست دارد. دوباره 
نگاهی بهش انداختم. كهنه‌تر از آن بود 

که جادویی باشد. 

دختری که ایستاده و زل زده به یک 
دوچرخه، بیش‌تر از هر چیزی داشــت 
جلب توجه می‌کــرد. وانمود کردم من 
هم دیرم شده و خودم را قاطی جمعیت 
کردم. یک آن احســاس کردم صدایی 
شنیدم؛ صدایی شبیه »دینگ...« شاید 
کســی جرئت کرده بود بنشــیند روی 
زین دوچرخه. آن‌وقت دوچرخه دینگ 
 دینگی کرده بــود و به پــرواز درآمده 

بود.
یــادم افتاد پنج‌شــنبه اســت. یاد 
دوچرخــه‌ي خودمــان افتــادم. او هم 
ایستاده وسط دنیا؟ جادویی ا‌ست؟ البته 
که هســت. همین دوچرخه‌ی کاغذی 
مرا واداشت به نوشتن. مرا برد به دنیای 
کتاب‌ها و آن‌جا با جادوی کلمات آشنا 
شدم. همین دوچرخه با همین کلمات 
ساده‌اش، با ظاهر ساده و آرامش. شاید 
راز چیزهــای جادویــی اصــاً همین 

سادگی‌شان باشد.
عكس و متن: وجیهه جوادی، 17ساله 
از نجف‌آباد، رتبه‌ي اول مسابقه

بهترین خاطره‌ام از تو شاید اولین باری است که اثری از من 
چاپ شد. پدرم زنگ زد به یک راننده‌ی اتوبوس در شیراز تا یک 
نسخه‌ از روزنامه را برایمان بیاورد. آن روز روزنامه‌ای را در دست 

گرفتم که چند کلمه‌اش مال من بود.
بعدی شاید دیدن یکی از خبرنگارهایت بود در نشست ادبی 
کانون. فائزه فرزانه اولین دوستی بود که دوچرخه برایم ساخت.

بعد برای مســابقات فرهنگی هنری آمدم تهران و خبرنگار 
قدیمی‌ات، یاسمن مجیدی را دیدم. در همان سفر آقای فرهاد 
حســن‌زاده هم را دیدم و وقتی گفتم از بچه‌های دوچرخه‌ام، 
گفت اســمم را شــنیده! فکــرش را هم نمی‌توانســتم بکنم 

نویسنده‌ای اسمم را شنیده باشد! 
چند تا اتفاق خوب دیگر تعریف کنم و هی بگذارمشان پای 
امتیازهایت؟ تو برنده شدی! اتفاق‌هايی را در زندگی‌مان رقم 

زدی که هیچ‌وقت فراموششان نکنیم.
برنده شدی. دهه‌ي شصت وقتی نوجوان‌ها سیم‌های کوتاه 

اینترنت را وصل می‌کردند تا در وبلاگ‌هایشان از تو بنویسند.
برنده شــدی. دهه‌ي هفتاد، برای بچه‌هایی که کنکورشان 
مهم‌تر شد و دنیایشــان ترسناک‌تر، شــدی صدایشان، دفتر 
خاطراتشــان، مرهمشان. برنده شــدی. دهه‌ي هشتاد، برای 
مایی که ســرمان در بازی‌های کامپیوتری بود  و سهممان از 
طبیعت گلدان‌های کوچک پشــت پنجره، گذاشتی سوارت 
شــویم و روی رکابت آن‌قدر تند برویم که دنیا را جا بگذاریم 
و امتحان‌های ســخت را بگذرانیم با همه‌ی ترس‌هایش. روی 
رکابت آهنگ‌هایی خواندیم که بزرگ‌ترها می‌گفتند کرکننده 
است. روی رکابت خاطره ساختیم و برايت درددل كرديم. تو 
بردی دوچرخه. بین همه‌ی اخبار بد، تو بردی. می‌دانم فکرش 
را نمی‌کــردی، ولی حقیقت دارد. برنــده‌ی تیتر‌های بزرگ و 

کوچک 18 سال اخیر تویی. 
عكس و متن: سارا نجفی،17ساله از سروستان
 رتبه‌ي اول مسابقه

باخت ز  ا بعد  شادي 

از مسابقه شطرنج برگشته ‌بودم. داشتم فکر می‌کردم به لحظه‌ای که اسبم شیهه‌ 
سرداد و گفت: »ما کفن سفید به تن کردیم تا بگوییم از مرگ واهمه‌ای نداریم. وزیر 
رخصت؟« اما وزیرم فرصت نــداد: »نه، تا صلح مانده چرا جنــگ؟« ناگهان یکی از 
سربازهای دشمن با تیری قلب وزیرم را شکافت. در سپاهم همهمه شد. وزیر حریف 
با دل و جامه‌ای سیاه دستور حمله داد. اسب‌هایش رم کردند و در زمین من تاختند. 
فیل‌ها یکی‌یکی مهره‌هایم را زیر پاهایشان له کردند. قلعه‌ روی سر شاه تنهايم خراب 

شد و شاه حریف در این فکر بود که در زمین شخم‌‌زده‌‌‌ام چي بکارد؟ 
گوشه‌ای کز کرده بودم. خواهرم کنارم نشست: »یاسی، یه چیزی دارم که خیلی 

خوشحالت می‌کنه.«
درمانده نگاهش کردم: »امروز دیگه چیزی خوشحالم نمی‌کنه.«

به درخواستش چشم‌هایم را بستم. بسته‌ی نسبتاً سنگیني در دست‌هايم قرار گرفت. 
چشم‌هایم را که باز کردم، اسم زیبای دوچرخه روی بسته درخشید. پلک‌هایم تا حد 
ممکن و بلکه بیش‌تر باز شــد. تارهای صوتی‌ام مثل آدامس کش آمد. بسته را محکم 
بغل کردم. در خانه می‌دویدم، می‌پریدم، می‌خندیدم و جیغ می‌کشیدم. چند لحظه 
طول کشید تا از آسمان روی زمین برگشتم. بابا و خواهرم مي‌خنديدند. با چشم دنبال 
مامان گشتم که نگاهم در دوربین افتاد. حیرت‌زده گفتم: »داشتی فیلم می‌گرفتی؟!«
عكس و متن: یاسمن‌سادات شریفی، 16ساله از اراک، رتبه‌ي اول مسابقه



يادداشت

خبرنگار دلداده‌ي تو
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مثل هردو هفته برای خرید »همشهری بچه‌ها« 
به دکه‌ی روزنامه‌فروشی رفته بودم. روزنامه‌فروش 
گفت تمام شده! ناراحت شدم. برگشتم كه به خانه 
بروم. هنوز چند قدمی بیش‌تر دور نشــده بودم که 

شنیدم کسی صدایم می‌کند. 
برگشــتم و گفتم: »بــا من کاری داشــتید؟« 
روزنامه‌فروش گفت: »بله.« تو را در دســت داشت. 
بله! تو را. نشــانت داد و گفت: »درســت است که 
الآن شــنبه اســت، ولی یک روزنامه‌ي همشهری 
از پنج‌شــنبه مانده. دوچرخه هفته‌نامه‌ي ویژه‌ي 
نوجوانان است و...« داشت حرف‌ می‌زد و من محو 
لوگوی دلبرت شــدم. من به نامت فکر می‌کردم، 
به نام خیال‌انگیــزت. روزنامه‌فروش گفت: »خانوم 
حواســتون هســت به حرف‌هام؟« هول شــدم. 
گفتم: »بله. می‌خوام این روزنامه رو بخرم. چه‌قدر 

می‌شه؟«
تو را خریــدم و در تمام راه احســاس می‌کردم 
ارزشــمندترین موجود جهان در دستانم است. به 
خانه که رسیدم، بی‌آن‌که لباس‌هایم را در بیاورم، 
شــروع به ورق‌زدن و خواندنت کــردم. عقربه‌های 

ساعت در پی هم می‌دویدند و من با حضورت متوجه 
گذر زمان نشده بودم. 

از چهار ســال پیش و از آن روز گــرم تیرماه با 
تو هســتم. برای تولدت نامه می‌فرستم و با عشق 
برایت پســت می‌کنم. هنوز هم هر موقع مطلبی از 
من چــاپ می‌کنی، مانند دفعــه‌ي اول، صبح زود 
به روزنامه‌فروشــی می‌روم و تو را می‌خرم، می‌دوم 
تا خانه و جیــغ می‌زنم و اهالی خانــه، بلکه اهالی 
ساختمان، متوجه می‌شــوند که از من چاپ شده 

است. 
هنوز هم بسته‌هایی که برایم می‌فرستی، آرام باز 
می‌کنم، مبادا بسته‌اش خراب شود. بعد هم برایت 
می‌نویسم: دوست خوبم سلام، هدیه‌هایت به دستم 
رســید، ممنونم. تو اســتیکر گل می‌فرستی و من 
دلم آب می‌شــود. هم‌چنان رکاب بزن و با ما بمان. 
دوچرخه تنها یک روزنامه نیســت. دوچرخه تمام 

وجود ما نوجوان‌هاست!
خبرنگاری که دلداده‌ی توست:

عكس و متن: متینا عروجی، 15ساله از شهريار
رتبه‌ي دوم مسابقه

روزنامه‌اي با طعم 
سبزي‌پلو

در قابلمه رو برداشتم و یه قاشق از برنج و ســبزی‌های روش رو  ریختم توی بشقاب و دادمش به مامان. 
مامان کمی برنج خورد و سری به نشونه‌ي خوشمزگی تکون داد. داشتم به خستگی مدرسه و این‌که چه‌قدر 

ضعف كرده‌ام، فکر می‌کردم. گفتم: »دستت درد نکنه. از بوش معلومه چه‌قدر خوشمزه‌ است...«
سفره رو پهن کردم. ترشــی‌های رنگی رنگی و ماست و سبزی به سفره رنگ دلشــادی داده بودن. يهو 
چشم‌هام سیاهی رفت. وقتی چشم‌هام رو باز کردم، فرش پر از شوید و برنج شده بود. ‌قابلمه از دستم افتاده 

بود و پخش زمین بود.
شال‌گردنم و حتی دوچرخه عزیزم داشت زیر اون برنج داغ جون می‌داد.

سریع کشیدمش بیرون و برنج‌ها رو زدم کنار. هنوز دلم پیش اســمم بود که رفته بود زیر برنج. ریحانه 
شوروزی، ۱۵ ساله از پاک... بقیه‌اش رو روغن گرفته بود...

عكس و متن: ريحانه شوروزي، 16ساله از پاكدشت، رتبه‌ي اول مسابقه

روی یکی از کیسه‌‌های پلاستیکی نوشته: 
۹۵ به قبل ۱۱۱. 

می‌گذارمش روی میز. چند تا از دوچرخه‌هــا را بیرون می‌آورم؛ ویژه‌نامه‌ي ۱۳ســالگی، قدیمی‌ترین 
دوچرخه‌ای که دارم. ویژه‌نامه‌ي‌ ۱۴سالگی هم این‌جاســت. بین تبریک‌ها دنبال اسم خودم می‌گردم بعد 

یادم می‌آید به خاطر یک a ناقابل چند تا از ای‌میل‌هایم هیچ‌وقت به دستت نرسید.
آخرین پنج‌شنبه‌های ماه یک چیز دیگر بود. همیشه دست‌پر‌تر به دیدنمان می‌آمدی. مثل ویژه‌نامه‌ي 

روز نوجوان سال ۹۳. آن روز فهمیدم ئه! نوجوان‌ها هم روز دارند، آن هم از نوع جهانی‌اش. 
تا 14، 15سالگی به بهانه‌ي درس فرم خبرنگاری را پر نکرده بودم. یک‌بار پیام دادی: امسال نمی‌خواهی 
فرم پر کنی و خبرنگار باشی‌؟ توی دلم گفتم: اوه دختر! دوچرخه تو رو یادشه. چه باحال! البته آن سال باز هم 
خبرنگارت نبودم، تا پارسال که وقتی می‌رفتم سمت دکه‌ي روزنامه‌فروشی، حس کنکوری‌های سال‌های 

دور را داشتم که منتظر  جواب کنکور بودند.
دوچرخه‌ها را ورق می‌زنم. بعضی دوچرخه‌ها پر از حســرت‌اند؛ حسرت مســابقه‌های شرکت‌نکرده و 
نمایشگاه‌هاي مطبوعات ازدست‌رفته. بعضی‌ها غمگین‌اند؛ مثل شماره‌ی بعد از ریزش پلاسکو. بعضی‌ها هم 

هیجان‌انگیزند، مثل ویژه‌نامه‌ي ۱۸سالگی.
راستی این را نگفتم. پارســال پیکســل دوچرخه روی کیفم بود. مدرســه‌ام را تازه عوض کرده بودم. 
همکلاسی‌ام، محدثه، چشمش افتاد به لوگوي دوچرخه و پرسید عضو دوچرخه‌ای؟ منظورش همان خبرنگار 
افتخاری بود. حرف زدیم و فهمیدم دوست دریاســت؛ بله دریا اخلاقی خودمان. فکر نکنم نیاز باشد بگویم 

چه ذوقی کردم. هست؟
چه‌قدر دلم برای این روزها تنگ می‌شود!

عكس و متن: مهتاب عزتی، 18ساله از كرج
رتبه‌ي اول مسابقه

نم ق مي‌ز ر ا و خه‌ها ر چر و د
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سال‌ها  
كنار هم مي‌مونيم

دلم برای نامه نوشــتن تنگ شــده. قبلًا هر وقت می‌خواســتم نامه بنویســم، بالاش می‌نوشــتم 
»دوچرخه‌جون سلام« و شــروع می‌کردم از هرچی دلم می‌خواست برات می‌گفتم. تو هم می‌خوندی 
و جوابم رو می‌دادی. خیلی خوش می‌گذشــت. حالا کم‌تر نامه می‌نویسم و بیش‌تر برات عکس یا متن 
می‌فرستم. یه بار زنگ زده بودم به دفتر نشــریه و گفتم می‌خوام با دوچرخه حرف بزنم. خانم حریری 
گوشی رو برداشتن و داشتیم از اصول عکاسی و رنگ تصویر و این‌ها می‌گفتیم که برق خونه‌مون قطع 
شد. با گوشی‌ام زنگ زدم. داشتیم بحث رو ادامه می‌دادیم که شارژ گوشی‌ام تموم شد. می‌خواستم سرم 
رو بکوبم به دیوار که اینم شد شانس؟ آخرش باز هم زنگ زدم و حرف زدیم، ولی خیلی سخت بود. یادم 

كه می‌آد، استرس می‌گیرم.
از بچگی‌ام با شعرهای دستیارت سه‌چرخه بزرگ شــدم و زندگی کردم تا با تو هم‌رکاب شدم. توی 
مسابقه‌هات شرکت کردم و... بذار این رو هم بگم... توی قســمت تلفنی مسابقه‌ی »کفش‌هایت کو؟« 
برنده شده بودم و نوشته بودی که جایزه هامون رو می‌فرستی. نمی‌دونستم از خوشحالی چی‌کار کنم. یه 
روز بعد از مدرسه دیدم یه پاکت روی میزمه. یه پاکت از طرف دوچرخه برای من. تو خونه ‌پرواز کردم که 
تلفن رو بردارم و بهت زنگ بزنم و بگم هديه‌ام رسيده. فکر کنم بهترین حالی که داشتم همون موقع بود.
دوچرخه‌جون، بزرگ شدیم. چه ســال‌هایی بود و چه ســال‌هایی که قراره کنار هم بگذرونیم. چه 
صفحه‌های رنگی داشتی و داری و خواهی داشت. چه اتفاق‌های خوبی که قراره توی آینده برامون بیفته...
ملکیا نادری، 16ساله افتخاري از تهران
 رتبه‌ي دوم مسابقه

م د ه‌بو ي شد ر فتخا ر ا نگا خبر
بالأخره از بی‌خوابی و هزار بار چک‌کردن صفحه‌ی دوچرخه در فضای مجازی و صحبت‌کردن با مهسا در 
این‌باره که او هم از استرس خوابش نمی‌برد، رسیدم به صبح پنج‌شنبه؛ روز اعلام اسامی خبرنگاران افتخاری. 
آن‌روز صبحانه‌ام را خوردم و به سمت دکه‌ی روزنامه‌فروشی راه افتادم. هوا صاف و آفتابی بود و نسیم خنک 
مهرماه پوســت صورتم را قلقلک می‌داد. از کودکی این تصور را داشتم که کســانی که روزنامه می‌خوانند، 
بزرگ و عاقل شده‌اند. و حالا من آن‌قدر بزرگ شده بودم که خودم روزنامه بخرم و آن را بخوانم . همه‌ی این‌ها 

برایم پر از حس‌های قشنگ بود. 
پس از گرفتن روزنامه با تمام توانم به ســمت خانه دویدم و وقتی به خانه رسیدم، سریع تمام  برگه‌های 
روزنامه را وســط اتاق ولو کردم تا دوچرخه را پیدا کنم. وقتی دوچرخه را باز کردم، روی تخته سیاه اسامی 
دنبال اسم خودم گشتم و طول کشید تا بفهمم اسامی بر اساس حروف الفباست. اول اسم مهسا به چشمم 
خورد و بعدش هم اسم خودم را پیدا کردم و یک جیغ بنفش بنفش کشیدم. بعدش هم سراغ گوشی رفتم 
تا خبر خبرنگار شدن بهترین دوســتم را هم به او بدهم. آمدم تا صدایم را ضبط کنم و برایش بفرستم که 
نفهمیدم چه‌طور از فرط هیجان دوباره جیغ بنفشی کشیدم و گفتم: مهساااا قبول شدیمممممم! و برایش 
فرســتادم. حدود یک ســاعت بعد که پیام و صدایم را دریافت کرد، برایم نوشت: وای مهدیه می‌دونی چی 
شد؟! صدای گوشی‌ام زیاد بود و کل خانواده صدای جیغ‌هات رو شنیدن. الآن هم همه‌شون دارن می‌خندن. 

ممنون که خبر دادی!
اولش حسابی خجالت کشیدم، اما بعدش خنده‌ام گرفت؛ چون در آن لحظه هیچ‌چیز مهم‌تر از این نبود 

که من خبرنگار افتخاری دوچرخه شده بودم.
مهدیه اسمعیلی، 17ساله از شهریار
رتبه‌ي دوم مسابقه

اسم كوچكت دوچرخه است
تابستان بود و قرار بود به خانه‌ای جدید اثاث‌کشــی کنیم. برای جمع‌کردن وسایل دسته‌اي روزنامه‌ي 
همشهری خریدیم و راهی خانه شدیم. من که همیشــه با روزنامه‌ها و صفحات مختلف همشهری سلام و 
احوال‌پرسی داشتم، این دفعه هم نگاهی بهشان انداختم. چشمم خورد به کاغذهایی که انگار تفاوت داشتند 
و همشــهری را از این کاغذ‌های عجیب جدا می‌کرد. اهمیت زیادی ندادم. وقتی با همشهری خداحافظی 
کردم، کمی هیجان‌زده، به فکر ورق‌زدن آن کاغذها افتادم. عنوانش را قبلًا دیده بودم؛ دوچرخه، با وجود اين 
هیچ‌وقت به ویژه‌ي نوجوانِ دقت نکرده بودم و با دیدن کلمه‌ي نوجوان جرقه‌ای در ذهنم آمد. دوچرخه را از 

بقیه‌ي کاغذها سوا کردم و به اتاقم بردمش تا سفرم را درون آن آغاز کنم.
نمی‌دانستم دوچرخه هفته‌نامه‌ای است که خیلی از نوجوان‌ها هر پنج‌شنبه انتظارش را می‌کشند. اوایل 
خیلی تلاش می‌کردم هر پنج‌شنبه به دوچرخه برســم، اما همیشه دیر می‌کردم و او رفته بود. کم‌کم به یاد 
سپردم که پنچ‌شنبه کار مهمی دارم و از دیدن دوچرخه لای همشهری هیجان‌زده می‌شدم. رفته رفته با هم  
صمیمی‌تر شدیم. هرکس می‌پرســید: »روزنامه می‌خوانی؟« می‌گفتم: نه... دوچرخه‌ام را می‌خوانم. حتی 

دیگر بهش نگفتم »نشريه«. می‌دانی... دوست‌ها اسم کوچک هم‌دیگر را صدا می‌زنند.
ملینا زیرگ، 14ساله از تهران
رتبه‌ي دوم مسابقه

آن گم‌شده‌ي چند روزه
آن پنج‌شنبه‌ي تابســتانی، من و خانواده‌ام در ســفر بودیم و هر‌چه‌قدر توی راه از دکه‌های کنار 
جاده‌ای پرسیدیم، روزنامه نداشــتند. حرصم درمی‌آید به اسم روزنامه‌فروشــی،  هزار‌تا چیز دیگر 
می‌فروشند که خیلی هم خوب نیســت. آن‌روز دوچرخه به دستم نرسید. حسابی حالم گرفته شد و 

مجبور شدم تا سه‌شنبه صبر کنم.
روز سه‌شنبه خانه‌ي خاله‌ام بودیم. گوشی دستم گرفتم و در آشپزخانه کنار دختر‌دایی‌ام که سالاد 
درست می‌کرد. نشستم تا مثلًا کمکش کنم! رفتم سراغ کانال دوچرخه تا گم‌شده‌‌ای را که چند روز 
منتظرش بودم، پیدا کنم. وقتی در عکس‌های رادیو دوچرخه عکس خودم را دیدم،  واقعاً نمی‌توانم 

بگویم چه حسی داشتم!
ســرعت اینترنت این وســط ناز می‌کرد و قبل از این‌که دانلود پی‌دی‌اف تمام شود، قلبم تا حلق 

رسیده بود.
در خاطرات فامیل‌هایم از آن سفر می‌توانید بخوانید که فاطمه، مدام یا اسکرین‌شات عکسش را 
این‌ور و آن‌ور می‌فرستاد یا همه را مجبور می‌کرد که به صفحه‌ي گوشی‌اش نگاه کنند و ببینند چه 

گلی کاشته، ولی آن‌ها كه نمی‌دانستند این اتفاق واقعاً چه اهمیتی دارد!
 شاید در دلتان به من بخندید، اما هر‌چند ساعت یک‌بار گوشــی‌ام را نگاه می‌کردم ببینم توهم 

نزده باشم!
عكس و متن:
فاطمه موسوی 16ساله از كرج
رتبه‌ي دوم مسابقه



پنج‌شنبه، 12 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره‌ي 7 الكترونيك 510

پابه‌پاي تو
هفته‌نامه‌ی عزیزم، ما همیشه کنار تو 
خواهیم بود، پابه‌پای تو رکاب خواهیم 

زد، تا آخر راه...
کاش مدیریت همشــهری کمی به 
فکر باشــد. باعث و بانی لاغر شدنت را 

نمی‌بخشم.
تو دلیل پنج‌شنبه‌های رنگی خبرنگار 

کوچکت هستی.
همراه همیشگی تو
نرگس دارینی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از كرج

دوچرخه‌‌ي كاغذي واقعي
وقتی فهمیدم این‌هفته هم نمی‌آی، 
یه نــگاه به دوچرخه‌هایی کــردم که از 
اولین روز تا همین‌روزهــا جمع کردم. 
خیلی زیــادن. خیلی قشــنگن. انگار 
همه‌شون هرپنج‌شــنبه با ذوق و شوق 
منتظرن که یه مهمون جدید براشــون 
بیاد و ازش پذیرایی کنن. مگه غیر از اینه 
که دوچرخه‌های مــا دوچرخه‌ای‌ها تو 
هرخونه که باشن، خیلی مهمون‌نوازن؟ 
پس چندتا پنج‌شنبه باید منتظر باشن 
تا من با یه دوچرخــه‌ی جدید وارد اتاق 

بشم؟

یعنــی آدم‌ها فقــط زورشــون به 
دوچرخه‌ی ما می‌رسه؟ این‌همه مشکل!

راســتی، مــن فکــر می‌کنــم این 
دوچرخه‌‌ها دوســت دارن واقعی باشن، 

واقعی واقعی‌؛ مثل نامه‌هامون. 
دوچرخه مجــازی کی بــود مانند 

دوچرخه کاغذی؟!
بهاره بيات، 16ساله
خبرنگار افتخاري از زنجان

ولی ما آماده‌ایم 
ای کاش می‌شــد فهمید چرا برای 
هزارتا روزنامــه‌ي زرد و قرمز و نارنجی 
با مطالبــی که مثلًا فــان بازیگر دلیل 
علاقــه‌اش به فســنجون چیــه، کاغذ 
هســت و حتی لاغر هم نمی‌شن، فقط 
برای دوچرخه کاغذ نیســت؟ ای کاش 
می‌شد فهمید جای بچه‌ها و نوجوون‌ها 
تو دنیای خاکســتری بعضی )!( آدم‌ها 

کجاست.
چندوقت پیش داشــتم یــه کتاب 
می‌خوندم. نوشــته بود: شرایط سختی 
که ازش »آگاهی« داریــم، ناامیدمون 
می‌کنه و ممكنه تا لبه‌ي پرتگاه ببره، ولی 
پاهایی که »اراده« دارن تا اين‌جا بيان، 
حتماً حتماً »اراده«‌ي تغییر شرایط رو 

هم دارن. و بعد هم نوشته بود: ناامیدم، 
چون »آگاهــی« دارم. امیدوارم، چون 

»اراده« دارم.
توی مدرسه‌مون قراره یه مجله تولید 
کنیم و اون رو به مدارس متوســطه‌ي 
اول و دوم منطقه بفرســتیم. من و تمام 
بچه‌های مجله‌ هــر کاری ازمون بربیاد، 
برای دوچرخه انجام می‌دیم. نمی‌دونم 
بتونیم کمکی بکنیم یا نــه و اصلًا این 

حرف ما درسته یا نه. ولی ما آماده‌ایم.
زینب محمدی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرقدس

ما رو به نبودن دوچرخه 
عادت ندین

اولش خبر کوتاه و بــود و دردناک، 
این‌که دوچرخه از ۱۶ صفحه به ۸ صفحه 
رســید. اون‌روزها دوچرخــه یه‌هفته 
درمیون چاپ نمی‌شد و اکنون نزدیک به 

دوماه که دوچرخه چاپ نمی‌شه.
ما به بــودن دوچرخــه کاغذی‌مون 
عــادت داریــم... همــون دوچرخه‌ای 
که پنج‌شنبه‌ها به عشــقش اول صبح 
دم کیوسک روزنامه‌فروشــی بودیم... 
همون چنــد ورق کاغذ که بــراش یه 
جایی از شــلوغی‌های زندگی‌مون نگه 

نبودت عادت ندين به  رو  ما 

می‌داشتیم... 
اما الآن... دوچرخه چاپ نمی‌شــه و 
دوچرخه‌ي الکترونیک جاش رو گرفته... 
ماهایی که به  عشق دوچرخه چندساعتی 
گوشی رو می‌گذاشتیم کنار و روزنامه تو 
دســتمون می‌گرفتیم... حالا دوچرخه 
هم شــد جزئی از این گوشــی و دنیای 
ســردرگم الکترونیک و مجازی... ما رو 

به دوچرخه‌ي الکترونیک عادت ندین...

نمی‌دونــم کاری از دســت مــا 
دوچرخه‌خون‌ها برمــی‌آد که دوچرخه 
برگرده به روال قبل یا نــه... ولی اگر با 
اعتراض و نامه و... می‌شــه کاری کرد، 

همه‌مون آماده‌ایم.
ما رو به نبودن دوچرخه عادت ندید...
فرشته محمودنژاد
خبرنگار جوان و خواننده‌ي هميشگي 
دوچرخه از اسلامشهر

واكنش برخي از نوجوانان به چاپ‌نشدن هفته‌نامه‌ي ‌دوچرخه 

دانلود
-چرا دانلود نمی شه؟!

نشــانگر دایره‌‌اي دانلود خیلی کند می‌چرخید 
و نوار ســفید خیلی خیلی آهســته دایــره را فرا 
می‌گرفت. دقیقاً وقت‌هایی که کار مهمی داشــتم، 
سرعت اینترنت 10برابر کاهش پیدا می‌کرد. دانلود 
هرمگابایت دو دقیقه طول می‌کشید و برای دانلود 
فایل پی‌دی‌اف دوچرخه از کانــال 10دقیقه زمان 
لازم بود. بعد از چرخیــدن در کانال‌های هنری و 
گروه‌ دوستانه برگشــتم، به کانال دوچرخه. هنوز 

دانلود نشده بود! شروع کردم به شمردن:
1001
1002
1003

...
1015

فایل را باز کردم و تند تند صفحه‌ها را رد کردم و... 
چشمه‌ها. داشتم آثار چاپ‌شده را تماشا می‌کردم که 
تصویر آشنایی به چشمم خورد. یک ماهی قرمز  در 
قایق کاغذی پر از آب و ماهی قرمز دیگری معلق در 
هوا و درحال پرش. تصویر‌گری خودم. امضای خودم 
و از همه مهم‌تر، اولین اثرم که در دوچرخه چاپ شد. 

مامان را صدا کردم.
- کی چاپ شده؟

- همین هفته که مسافرت بودیم.
به جز چند بار، که آن هم به خاطر تمام شــدن 
همشهری، دوچرخه را از دست داده بودم، هیچ‌وقت 
دوچرخه از دست نرفته بود، ولی حالا که اثرم چاپ 

شده، چرا؟
نرگس زارعی، 14ساله از تهران، رتبه‌ي دوم مسابقه

فهميدم خبرهايي هست
یه روز که داشتم از کلاس کنکور برمی‌گشتم، سر نمره‌ای که اون‌روز گرفته 
بودم، حســابی عصبانی بودم، اون‌قدر که هیچ کس نمی‌تونست بهم بگه بالای 
چشمت ابروست. منتظر بودم یکی یه چیزی بگه و درسته قورتش بدم. می‌دونم 
نمی‌شه یه آدم رو درسته قورت داد. اون هم من که تا یه مدت از ترس این‌که خفه 

نشم، قرص سرماخوردگی رو می جویدم!
همون‌جوری، با همون حال و هوا، رسیدم ســر کوچه. یهو یه جوری شدم. 
انگار یکی دســتم رو گرفته بود و هی تو گوشــم می‌گفــت: بررررگرررررد... 
برررررگرررررد... توهم نبود، چون برگشتم و دوچرخه‌هایی رو دیدم که از دکه‌ی 
روزنامه‌فروشــی بهم چشــمک می‌زدن. فهمیدم یه خبرهایی هست. یه دونه 
خریدم و راه افتادم ســمت خونه. همین‌جوری که می‌رفتم، تو بخش چشمه‌ها 
دنبال اسم خودم می‌گشــتم؛ یه نقاشی خوشــگل )تعریف از خود نباشه!( که 

پایینش نوشته بود: نسترن اعجازی، 17 ساله، خبرنگار افتخاری از تهران
یه جوری ذوق کرده بودم که هرکی تو راه من رو می‌دید، تو دلش می‌گفت 

خدا شفا بده! 
هنوزم اون نقاشی رو که می‌بینم کلی ذوق می‌کنم. دوچرخه‌ی ما این‌جوری 

دوستی‌اش رو ثابت می‌کنه.
تصوير و متن: نسترن اعجازی 18ساله از تهران، رتبه‌ي دوم مسابقه

حسابی از نفس افتاده بودم. کیف سنگین و پله‌های زیاد برام جونی نذاشته 
بود. در خونه رو باز کردم که دیدم یه بســته رو میزه. مامان گفت: »من بازش 
نکردم. گفتم خودت باز کنی.« همین که دیدم نوشته از طرف دوچرخه، کیف 
و پله و لباس‌های مدرسه رو فراموش کردم. اصلًا برام مهم نبود ساعت، دو‌ونیم 
بعد از ظهره. تلفن رو برداشتم و به عالم و آدم زنگ زدم و همه رو خبردار کردم. 

پیکسل دوچرخه رو روی کیف پولم زدم و چند وقت پیش که خواستم خریدم 
رو حساب کنم، خانوم فروشنده با دیدن پیکسل چشم‌هايش چهارتا شد و گفت: 
ئه... ئه... از ایناااا!« یهو همه‌ي فروشنده‌ها رو جمع کرد گفت: »دیدین بالأخره 
منم یه دوچرخه‌ای پیدا کردم؟!« برای منم خیلی جالب بود، اما حســودی‌ام 
شد وقتی شنیدم ۵۰۰ تا دوچرخه جمع کرده و از من جلوتره. کلی با هم قربون 
صدقه‌ات رفتیم. همون هفته تولدت بود. تو که هستی هرپنج‌شنبه برامون خاطره 
است. ما آدم‌ها بزرگ می‌شیم و یادمون می‌ره یه روزی بچه بودیم، اما تو همیشه 

نوجوان بمون و رکاب بزن.
عكس و متن: پرستو فیضی
18ساله از همدان، رتبه‌ي دوم مسابقه

هميشه ركاب بزن
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روزي
 براي معلم

معمولاً هركدام از ما، دســت‌كم يك 
بار روز معلم را به‌طور ‌متفاوتي پشــت 
سرگذاشــته‌ايم و آن روز برايمان خاص 
شده است؛ روزي كه در آن اتفاق عجيب 
و غريبي افتاده يا خيلي خوش گذشته 
باشد. اين اتفاق ممكن است چند سال 
قبل افتاده باشــد يا همين امســال رخ 
بدهد و شــايد هم، هنوز رخ نداده است. 

كمي فكر كنيد يادتان مي‌آيد.

غافل‌گيري عجيب
محمد محســني، معلم پايه‌ي پنجم 
دبســتان، ماجرايي به يــاد ماندني‌ را 
كه برايــش اتفاق افتــاده اين‌طور براي 
هفته‌نامه‌ي دوچرخــه تعريف مي‌كند: 
»روز معلم پشــت در كلاس كه رسيدم 
تعجب كردم كه در كلاس بســته است، 
چون هميشــه در باز بود. منتظر بودم 
بچه‌ها غافل‌گيرم كنند. فكر 
كردم شايد روي ميزم 

گل‌هاي رنگارنگ گذاشــته‌اند، كلاس 
تزيين شده و يا قرار است شعر يا سرودي 
برايم بخوانند يا يكــي از دانش‌آموزانم 

كه سنتور مي‌زند برايم موسيقي بنوازد.
در كلاس را كه باز كردم، از همه‌جاي 
كلاس كاغذهاي رنگي و خرده‌پارچه و نخ 
و تقريباً مي‌توانم بگويم زباله‌هاي خشك 
روي سرم پرتاب شد. در يك لحظه چنان 
عصباني شــدم كه اختيارم را از دست 
دادم و با فرياد از كلاس خارج شــدم و 

رفتم در دفتر مدير نشستم.
نمي‌دانم چه‌قدر طول كشيد تا حالم 
بهتر شــد.معاون انضباطي سر كلاسم 
رفته بود و  چه‌قــدر بچه‌ها را دعوا كرده 
بود نمي‌دانم! اما وقتي به دفتر برگشت 
به من گفت: »بچه‌ها مي‌خواستند با اين 
كار خوشحالت كنند، الآن بعضي‌هايشان 
گريه مي‌كنند و بعضي‌ها ترســيده‌اند، 

ولي منظور بدي نداشتند.«
وقتي به كلاس برگشــتم 
و چهــره‌ي دانش‌آموزانم را 
ديدم، از خودم ناراحت شدم و 
گريه‌ام گرفت. بقيه‌ي روز را درس 
ندادم و به شادي و بازي گذراندم تا 
 از آن روز خاطره‌ي بــدي براي بچه‌ها 

نماند.«

لطفاً به مدرسه بياييد!
محدثه، ‌15ساله هم به هفته‌نامه‌ي 
دوچرخــه مي‌گويد: »پارســال ما دبير 

تاريخمان را خيلي دوســت داشتيم. او 
مهربان و باحال بود. براي همين تصميم 
گرفتيم براي روز معلم كار ويژ‌ه‌اي انجام 
بدهيم. زنگ اول تاريخ داشــتيم. قرار 
گذاشتيم هركدام از بچه‌ها غذاي محلي 
يك شــهر از ايران را بپزند و به كلاس 
بياورند. حتي براي صبحانه هم تدارك 

ويژه‌اي ديــده بوديم، امــا آن روز دبير 
تاريخ به مدرسه نيامد. متأسفانه با دبير 
زنگ بعد هم رابطه‌ي خوبي نداشــتيم 
يعني او خودش جدي و سخت‌گير بود و 
اصلًا به اين مدل برنامه‌ها علاقه نداشت.
ما نتوانستيم غذاها را نگه داريم؛ چون 
كلاس بعدي تاريخ ما، چهار روز بعد بود.

البته همه‌ي غذاها را چيديم و عكس 
گرفتيم تــا  آن را به دبيــر مهربانمان 
نشــان بدهيم و بعد غذاها را خورديم. 
كاش دبيرها به‌خصــوص آن‌هايي كه 
مي‌داننــد بچه‌هــا دوستشــان دارند 
 هرجوري شــده روز معلم به مدرســه 

بيايند.«

قبول كــه فصل امتحان‌ اســت و يك ‌ســال با 
كتاب‌هاي درسي كلنجار رفته‌‌اي و حالا بايد خودت 
را براي موفقيت در امتحان‌ها آماده كني. قبول كه 
بعضي كتاب‌هايي كه دوست داري گران هستند و... 
اين دليل‌ها پذيرفتني هستند، اما براي هركدام از 

آن‌ها راه‌حلي وجود دارد. خودت راهش را بلدي و 
مي‌داني. مي‌داني كه تابســتان در پيش است و در  
ســه ماه تعطيلي، وقت كافي براي مطالعه داري؛ 
هم درسي و هم غيردرســي، منتها به برنامه‌ريزي 

نياز داري.

اگر هم تا به‌حال، عادت به مطالعه نداشته‌اي و 
كلًا كتاب‌خوان نبــوده‌اي، مي‌تواني با چند راهكار 
ســاده هم كتاب‌ بخواني، هم فايده‌هاي ارزشمند 
كتاب‌خواندن را تجربه كني و هم دوســتي براي 

وقت‌هاي تنهايي پيدا كني.

برنامه‌ريزي براي مطالعه
بهاره سليماني، 17 ســاله، بــا اين‌كه از نظر 
مادرش از هميــن حالا كنكور را پيــش رو دارد و 
درس‌هايش مهم هســتند، اما هرگز در طول سال 
تحصيلي گذشته مطالعه‌ي كتاب‌هاي غيردرسي 

را كنار نگذاشته است، چون عادت به مطالعه دارد.
بهاره بــه هفته‌نامــه‌ي دوچرخــه مي‌گويد: 
»از وقتي هنــوز خواندن و نوشــتن بلــد نبودم، 
كتاب‌خانه‌ي كوچكي داشتم كه يكي از طبقه‌هاي 
ويترين اســباب‌بازي‌هايم بود. هميشــه لابه‌لاي 
اسباب‌بازي‌هايم، كتاب داشتم. براي همين وقتي 
باسواد شدم و خودم توانستم كتاب بخوانم، خيلي 
هيجان زده شــدم و بيش‌تر از قبل كتاب خواندم. 
پارســال كه موبايل خريدم، يكي از معلم‌هايم به 
من ســفارش كرد كه مواظب باشم گوشي موبايل 
مرا از كتاب خواندن نيندازد. هشــدار مهمي بود و 
من برنامه‌ريزي كردم و هنوز كتاب را دوست دارم 

و مي‌خوانم.«

لذت كتاب‌خواني
البته ماجرا براي همــه اين طور پيش نمي‌رود. 
مثلًا ثنا رادفر، 15 ســاله،از اول، يعني از كودكي 
به كتاب و مطالعه علاقه نداشته است. حتي معلم 
كلاس ششمشان كه به كتاب خواندن دانش‌آموزان 
اهميت مي‌داد و بــراي كتاب‌خواني امتياز در نظر 
مي‌گرفت، نتوانست علاقه‌ي او را به كتاب زياد كند. 
ثنا دراين‌باره به هفته‌نامه‌ي دوچرخه مي‌گويد: 
»يك‌بار دخترخاله‌‌ي بزرگم سرش توي تبلت بود و 

هرچه با او حرف مي‌زدم حواسش به من نبود، فكر 
كردم بازي جديدي نصب كرده، از او خواستم آن 
را به من معرفي كند. دخترخاله‌ام به من گفت كه 
در تبلتش كتاب‌خانه‌ي مجــازي دارد و الآن يك 
كتاب هيجان‌انگيز مي‌خوانــد. او گفت كتاب‌هاي 
زيادي دارم، اگر بخواهي برايت كتاب مي‌فرستم. 
حالا چه نوع كتابــي دوســت داري؟ من آن‌قدر 
كتاب نخوانده بودم كه نمي‌توانستم جواب بدهم. 
دخترخاله‌ام گفت كه بهتر اســت فكر كنم و حتماً 
ژانر مورد علاقه‌ام را انتخاب كنم و بخوانم تا بتوانم 
به كتاب‌خواني ادامه بدهــم. از آن روز به بعد من 

كتاب مي‌خوانم.«
شناختن علاقه‌مندي‌هاي خود، از بهترين راه‌ها 
براي آغاز كتاب‌خواني اســت. اين كه بداني كتاب 
تاريخي مي‌پسندي يا رمان كلاسيك، كتاب علمي 
دوست داري يا تخيلي وترسناك و... مي‌تواند تو را 

با دنياي شگفت‌انگيز كتاب آشنا كند.

چرا كتاب بخوانم؟
اين كه هرروز حتي 10 دقيقه يا 10 صفحه كتاب 
بخواني مهم است. اين كه درهر حالتي كه راحتي 
كتاب بخواني مهم است و فرقي ندارد درچه حالتي 
راحتي؛ در سكوت يا شــلوغي، كنار پنجره يا روي 
تخت. از طرفي مي‌تواني بخشي از كتاب‌هايي را كه 
مي‌خواني، در فضاي مجازي با ديگران به اشتراك 
بگذاري يا آن‌ها را به ديگران معرفي كني. اين كار 

انگيزه‌ي تو را براي مطالعه بالا مي‌برد.
و در نهايت يادت باشــد كتاب‌خواندن حافظه 
را تقويت مي‌كند، اســترس را كــم مي‌كند و  اثر 
مثبتي بــر روي عملكــرد مغــز دارد. مطالعه به 
يادگيري واژ‌ه‌هاي جديد كمك مي‌كند، در نحوه‌ي 
صحبت‌كردن و تأثيرگذاري‌ بــر ديگران هم نقش 
مثبتي دارد . البته كتاب‌خواندن كلي فايده‌ي ديگر 

هم دارد. پس لطفاً كتاب بخوان!

دماسنج
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من و نمايشــگاه كتاب، دوســت‌هاي 
ديرينه‌ايم. از نوجواني تا امروز، هرسال به 
نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران آمده‌ام. 
32 سال دوستي كم نيست. خيلي ‌سال‌ها 
خبرنگار ســتادهاي خبري نمايشــگاه 
بوده‌ام و حالا چند ســالي است كه براي 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه به اين‌جا مي‌آيم. 
امسال هم260 ناشــر كودك و نوجوان 
در رواق شرقي مصلاي امام خمينيره  در 

نمايشگاه دور هم جمع شده‌‌اند. 
به قول دوستي، امسال هوا ديوانه است 
و ما الحمدالله از فرورديــن يك‌هو وارد 
بهمن‌ شده‌ايم و هواي تهران در روزهاي 
اول نمايشگاه سرد اســت و هواي رواق 
شرقي هم سردتر. امســال يزد به‌عنوان 
پايتخــت كتاب ايــران انتخاب‌شــده و 
به‌همين منظور غرفه‌اي براي جلب توجه 
دوست‌داران كتاب و معرفي برنامه‌هايش 
برپــا كــرده اســت. هنــگام بازديد از 
نمايشگاه، مي‌توانيد از برنامه‌هاي ويژه‌ي 

اين غرفه هم  استفاده كنيد. 
انتشــارات فني ايران دو ســال است 
كه راديو‌نردبان را تأســيس كرده است. 
مي‌توانيد با مراجعه به غرفه‌ي انتشارات 
فني، در  اين راديو پيام بگذاريد، بخشي ‌از 
قصه‌ها را بخوانيد، كتاب معرفي كنيد يا 
پيام محيط‌زيستي بگذاريد. رادیونردبان 
در ســه بخش قصه‌ها، پادکســت‌ها و 
فایل‌های صوتی آموزشــی، سعی دارد 
اســتفاده از شعرها و داســتان‌هایش را 
تســهیل كنــد و از امکانــات رادیوی 
اینترنتــی بــرای آموزش کــودکان و 

بزرگ‌سالان بهره ببرد.
امســال غرفه‌ي انتشــارات افــق  با 
دوچرخه‌هايــي كــه از ســقف آويزان 
كــرده بســياري از نگاه‌ها را به‌ســمت 
خود مي‌كشد. نشر افق اين دوچرخه‌ها 
را براي برنده‌ها از ســقف غرفه آويخته 
اســت. غرفــه‌ي افــق در نمايشــگاه 
مســابقه‌هايي برگزار مي‌كنــد. صوفيه 
فــرازي، يكي از اعضــاي روابط‌عمومي 
نشــر افق درباره‌ي مسابقه‌ها اين‌طور به 
خبرنگار هفته‌نامــه‌ي دوچرخه توضيح 
مي‌دهد: »براي هفت تا 10 ساله‌ها و 11 
تا 17ساله‌ها مسابقه‌هايي اجرا مي‌شود 
كه به برندگان آن‌ها دوچرخه جايزه داده 

مي‌شود.« 

انتشــارات پرتقال هم مســابقه‌اي به 
نام »خبرنگار پرتقالي« برگزار مي‌كند.  
در اين مســابقه نوجوانــان مي‌توانند از 
خبرهاي پرتقالي گــزارش تهيه كنند و 
با مصاحبه، ويديو، فايل صوتي، عكس و 
مطلب طنز تهيه كنند و اگر برنده شدند، 
جايزه بگيرند. اين انتشارات250 عنوان 

كتاب جديد به نمايشگاه آورده است. 
به »كتاب چ«، بخش كودك و نوجوان 
نشر چشمه، مي رويم. يكي از كارشناسان 
غرفه مي‌گويد: »تعدادي كتاب نوجوان 
داريم كه  قبــاً در چارچوب كتاب‌هاي 
ونوشه منتشر شده بودند و حالا تجديد 
چاپ شده‌اند؛ مثل»شــرورترين دختر 
در مدرسه« در ســه جلد، »نمايشي در 
كهكشان« ترجمه‌ي محبوبه نجف‌خاني 
و »قول شرف« ترجمه‌ي پروين علي‌پور.  
به تازگي هم كتابي منتشر شده با عنوان 
»همه چيز روي وافل« نوشــته‌ي يولي 

هورواث و ترجمه‌ي مانلي شيرگيري.
كانــون پــرورش فكري كــودكان و 
نوجوانان هم امســال با بیــش از 780 
عنوان از کتاب‌های جدید و بازنشــری   
شامل رمان، مذهبی، شعر، علمی، کتاب 
کاردستی، کتاب‌های نفیس، کتاب‌های 
بریل، چندزبانه و... در نمايشــگاه حاضر 
است وآثارش را هم با 10درصد تخفیف 

عرضه می‌كند. 
در غرفه‌ي انتشــارات پيدايش، حورا 
وهــاج، مســئول روابط‌عمومــي اين 
انتشــاراتي مي‌گويد: »نشــر پيدايش 
امسال با  43 كتاب تازه به نمايشگاه آمده 
است.« به گفته‌ي او »باشگاه خوانندگان 
نشر پيدايش بيش از چهارهزار عضو دارد 
و امسال هم خوانندگان كودك و نوجوان 
مي‌توانند به غرفــه‌ي پيدايش بيايند و 

كارت عضويت دريافت كنند.« 
اتفاق جالب ديگر هم اين‌كه به‌تازگي 
خانــه‌ي كتــاب پيدايــش در خيابان  

پاسداران افتتاح شده است. 
نكته‌ي متفاوت نمايشگاه امسال اين 
اســت كه به‌خاطر افزايش قيمت كاغذ، 
مدام در نمايشــگاه كتاب اين جمله را 
مي‌شــنويدكه قيمت امــروز كتاب اين 
اســت و اگر چاپ جديد باشد، قيمتش 
چند برابر مي‌شود. نمايشگاه كتاب تا 14 

ارديبهشت، در مصلا منتظر شماست!

  فريبا خاني

گشتي در بخش كودك و نوجوانِ نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

ايستگاه
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